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Research Article

A Reflection on the Visual Representation of Nationalism Discourse in Iran 
 During the Qajar Period; A Case Study of Qajar Newspaper Images as Cultural 

Texts of the Modernization Period)*

Abstract
Although the roots of the thought and emotion embedded 
in the term "nationalism" are indebted to ancient ethnic na-
tionalism, nationalism is considered a completely modern 
phenomenon that arose from the American and French revo-
lutions in the eighteenth century and aligned with events such 
as the printing industry, religious reform, the industrial revo-
lution, and the emergence of the nation-state. Therefore, there 
is a strong, clear connection between nationalism and modern 
developments. To explore nationalism as a modern phenom-
enon in Europe and to study its discursive processes within 
the political structures of Middle Eastern countries, one must 
delve deeply into the history of the intellectual, economic, and 
military encounters of these countries with Europe. Accord-
ingly, the emergence of the discourse of nationalism in Iran 
can also be seen as a result of the simultaneous familiarity and 
increased interaction with the modern Western world and the 
events that stemmed from it. The serious connection between 
Iran and Europe, and consequently the Iranian quest for mo-
dernity, began during the Qajar era and resulted in numerous 
outcomes and cultural productions such as various texts aimed 
at generating meaning in verbal, written, and visual forms. Al-
though various studies have addressed these texts, this article 
intends to examine the early roots of the discourse of modern 
Iranian nationalism from a visual perspective, identifying the 
initial signs in the representation of nationalist thought and 
the relationship between the text (artwork), power, and soci-
ety. The formation of the discourse of modern nationalism as 
a political phenomenon, along with the familiarity with the 
printing industry and its visual achievements—both of which 
are dependent on modern transformations—occurred con-
currently during this period and, due to their simultaneity, 
influenced each other. Accordingly, this article aims to trace 
the visual presence of the nationalism discourse and to answer 
the question: What is the role of visual achievements based 
on the printing industry in the visual production of nation-
alism in Iran? In response to this question, the formation and 
function of modern nationalist thought and the process of its 
discursive development within the context of its related codes 
will first be explored. Then, through a descriptive-analytical 
method, the signs present in the visual achievements of the 
modern printing industry’s entry into Iran will be examined. 
Additionally, a discourse semiotic approach will be employed 

to analyze images from several newspapers from the early and 
late Qajar period, as newspaper production is considered the 
most prominent manifestation of the printing industry's en-
try into Iran and a cultural product of the spirit of modernity 
in this country. In this context, discourse semiotics, focusing 
on the concepts within the network of codes of nationalism 
discourse, can interpret the motifs, visual symbols, and their 
applications in the aforementioned visual media, ultimate-
ly reaching their semantic roots. The findings indicate that 
changes in the discursive thoughts of Iranian nationalism 
have also transformed its visual representation, such that in 
the selected newspapers of this period, the visual perspective 
has shifted from a court-centered (elite) nationalism to a more 
populist (grassroots) nationalism.
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 بازنمود تصویری گفتمان ناسیونالیسم در ایران دورة قاجار؛ 
مطالعة موردی تصاویر روزنامه ها به عنوان متون فرهنگی دورة تجددخواهی *

چکید  ه

ارتباط جدیِ بين ایران با اروپا و در پی آن تجددخواهی ایرانی از دوران 

قاجار آغاز شد و دستاوردهای مختلفی را به همراه داشت. شکل گيری 

گفتمان ناسيوناليسم نوین به عنوان امر سياسی و نيز آشنایی با صنعت چاپ و 

دستاوردهای تصویری آن، که هر دو ارتباط قوی با تحولات مدرن دارند، 

در این دوران سر برآوردند و به تَبَع همزمانی شان، بر روی یکدیگر تأثير 

نهادند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ریشه یابی حضور دیداری 

گفتمان ناسيوناليسم، پاسخگوی این پرسش است که نقشِ دستاوردهای 

تصویری مبتنی بر صنعت چاپ در توليد دیداری ناسيوناليسم در ایران چگونه است؟ این پژوهش کيفی که به روش توصيفی تحليلی، گردآوری اطلاعات را 

از طریق اسناد کتابخانه ای جمع آوری نموده، پس از بررسی تحولات پيرامونی اندیشۀ ناسيوناليسم، روایت تاریخیِ شکل گيری و گفتمانی شدن آن را در ایران، 

مورد مطالعه قرار داده است. همچنين با توجه به این که ریشه یابی دیداری گفتمان ناسيوناليسم، وابسته به متون و نشانه های تصویری هستند که در بستر 

این گفتمان معنا می شوند، با رویکرد نشانه شناسی گفتمانی به تحليل تصاویر تعدادی از روزنامه های اوایل و اواخر دوران قاجار پرداخته است، زیرا بنابر 

مستندات معتبر تاریخی، روزنامه  بارزترین نمود ورود صنعت چاپ به ایران محسوب می شود. نتيجه چنين حاصل آورد که تغيير در اندیشه های گفتمانی 

ناسيوناليسم ایرانی، بازنمود دیداری آن را نيز متحول کرده، چنان که در این روزنامه ها، نگرش تصویری از ناسيوناليسم سياسی )درباری( به ناسيوناليسم مردمی 

مبدل گردیده است.
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تصاویر روزنامه ها به عنوان متون فرهنگی دورة تجددخواهی 

مقدمه
»ناسيوناليسم«  اصطلاح  در  نهفته  احساس  و  اندیشه  ریشۀ  اگرچه 
)ملی گرایی( وام دار قوميت گرایی باستانی است، اما ناسيوناليسم پدیده ای 
کاملًا مدرن محسوب می شود که ایدۀ آن از انقلاب آمریکا و فرانسه در 
قرن هجدهم ميلادی برخاست )ماتيل، 1383/2000، 228( و با رخدادهایی 
مانند صنعت چاپ، اصلاح دینی، انقلاب صنعتی و ظهور دولت ملی، همسو 
شد. بنابراین ميان ناسيوناليسم و تحولات مدرن ارتباطی قوی وجود دارد و 
برای جست وجوی ناسيوناليسم به عنوان پدیده ای مدرن در اروپا و مطالعۀ 
فرایندهای گفتمانی آن در ساختار سياسی کشورهای خاورميانه، باید به 
سراغ تاریخِ برخورد فکری، اقتصادی و نظامی این کشورها با اروپا رفت. بر 
این اساس می توان زایش گفتمان ناسيوناليسم در ایران را نيز نتيجۀ همزمانی 
آشنایی و تعامل بيشتر با دنيای نوین غرب و رویدادهای حاصل از آن دانست.

    گفتمان ناسيوناليسم مدرن در ایران و تداوم این گفتمان، همانند دیگر 
کشورها، پيامدها و توليدات فراوانی از متون مختلف برای توليد معنا در 
قالب گفتاری، نوشتاری و دیداری، به همراه داشت؛ که تا کنون مطالعات 
گونا گونی در شناسایی و بازخوانی این متون انجام پذیرفته است، اما مقالۀ 
حاضر قصد دارد با در نظر گرفتن ریشه های آغازین گفتمان ناسيوناليسم 
مدرن ایرانی، از دریچۀ دیداری )بصری(1 به شناسایی نخستين نشانه ها در 
تصویر کردنِ اندیشۀ ناسيوناليسم و رابطۀ بين متن )اثر هنری(، قدرت و 
جامعه بپردازد. باید در نظر داشت که آشنایی ایرانيان با تحولات مدرن، در 
بارزترین نمود  ابزاری اش در فرهنگ بصری، ورود صنعت چاپ به ایران 
و توليد محصولاتی مانند روزنامه است که از نخستين رسانه های مدرن، 
برآمده از علوم و فنون مغرب زمين هستند و وجه دیداری تازه ای را به همراه 
دارند؛ بنابراین این پرسش ایجاد می گردد که چگونه دستاوردهای تصویری 
مبتنی بر صنعت چاپ، گفتمان ناسيوناليسم مدرن ایرانی را در توليدات 
خود به تصویر می کشاند؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا باید شکل گيری و 
کارکرد اندیشۀ ناسيوناليسم نوین و روند گفتمانی شدن این اندیشه در بستر 
رمزگان های2 وابسته به آن، جست وجو  شود و سپس برای شناسایی مصداق 
دیداری گفتمان ناسيوناليسم، نشانه های موجود در دستاوردهای تصویری 
ورود صنعت مدرن )چاپ( به ایران مورد خوانش قرار گيرد. در این راستا 
مقالۀ حاضر، فرایند ذکر شده را در بستر تحليل نشانه شناسی گفتمانی، به 
انجام می رساند. زیراکه این تحليل با تمرکز بر مفاهيم موجود در شبکۀ 
رمزگانیِ گفتمان ناسيوناليسم، می تواند انواع نشانه  های موجود و نوع کاربرد 
آن ها در رسانه های دیداریِ ذکر شده، را مورد خوانش قرار  دهد و در 

نهایت به ریشه های معنایی آن ها، دست یابد.
در این پژوهش توجه به ارتباط بينانشانه ای و بينامتنی و همچنين لایه های 
مختلف نوشتاری و تصویری درون این متونِ صنعتی مورد اهميت است. در 
واقع نشانه شناسی گفتمانی کمک می کند تا با آگاهی از رمزگان های توليد 
شده در بستر زندگی فرهنگی-اجتماعیِ یک دورۀ تاریخی، بتوان کاربرد 
رسانه ای، نشانه ای و رمزگذاری شدۀ نقوش مختلفِ رسانه های چاپی را در 

گفتمان ناسيوناليسم، رمزگشایی نمود. 
روش پژوهش

روش این پژوهش، توصيفی تحليلی و گردآوری اطلاعات در آن به 
صورت مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. بنابراین معرفی متون 

مرتبط با موضوع پژوهش و تحليل آن ها، به طور کلی در شرح مختصری از 
تاریخ اندیشۀ ناسيوناليسم نوین و به طور ویژه در شرح تاریخی رویدادهای 
سياسی-  اجتماعی ایران، شناسایی و مورد بررسی قرار می گيرند. همچنين با 
توجه به هدف ریشه یابی تصویری این موضوع، بازۀ زمانی مورد نظر، از 
ارتباط ایران و اروپا در دوران قاجار تا دوران مشروطه خواهی در ایران را 
پوشش می دهد. قابل ذکر است که در شرح تاریخی این مقاله از تاریخ های 
خورشيدی و ميلادی استفاده شده تا تطبيق رویدادها در ایران و اروپا، برای 

مخاطبان آسان تر گردد.
پیشینه پژوهش

بر خلاف منابع بسياری که در ارتباط با گفتمان ناسيوناليسيم ایرانی 
در دسترس است، تمرکز بر وجه دیداریِ این گفتمان با تأکيد بر مطالعات  
جزیيات موجود در نقشمایه های دوره های خاصی از تاریخ ایران که نمایندۀ 
جرقه های تصویری اندیشه های ناسيوناليستی در رسانه های زمان خود بوده، 
همچنان مهجور مانده است. سه نمونه مقالۀ یافت شده در این زمينه، 

عبارت اند از: 
»ژانر نقاشی مکان نگار )امر هنری( در اواخر دورۀ قاجار و اوایل 
پهلوی و رابطۀ آن با گفتمان ناسيوناليسم )امر سياسی( تحليلی مبتنی بر 
مفاهيم ”ميانجی“ و ”کليت“ در روش نظری لوکاچ«، نوشتۀ اسماعيل زاده و 
شادقزوینی )1397(، در فصلنامه  کيميای هنر )مشخصات تکميلی در بخش 
منابع(. این مقاله تلاش دارد تا با پرداختن به نقاشی های مکان نگارانۀ دو 
سفرنامه با عنوان نامۀ خسروان و آثار عجم، ارتباط ميان ژانر مکان نگار و 
مسئلۀ ناسيوناليسم )به عنوان یک کليت معنادار( را با توجه به مفهوم وطن 
و به تصویر درآوردن این مفهوم، ثابت نماید. از دید نویسندگان این مقاله، 
مکان نگاری و منظره نگاری، نه تنها تصویر مناظر طبيعی و ساختمان ها، که 
تصاویر وطن هستند و در ارتباط با سنتی نوپا توجه به مکان در آن اهميتی 
خاص و در پيوند با هویت ملی دارند و از همين رو می توانند ذیل گفتمان 

کلی ناسيوناليسم دیده شوند.
همچنين مرندی و همکاران )1394( در مقالۀ »بررسی تکوین هویت 
ایرانی در گرافيک معاصر ایران با رویکرد تحليل گفتمان )مطالعۀ موردی: 
توجه به هنر ایران باستان در پوسترهای فرهنگی دهه های 40و50 شمسی(«، 
در نامۀ هنرهای تجسمی و کاربردی )مشخصات تکميلی در بخش منابع(، 
استفاده از عناصر بصری آثار هنری مربوط به ایران باستان در پوسترهای 
فرهنگی این دو دهه را به عنوان کرداری هویت بخش معرفی کرده اند و با 
بهره گيری از نظریۀ گفتمان و روش تحليل گفتمان ارنستو لاکلا و شانتال 
موف، توجه به هنر ایران باستان در پوسترهای فرهنگی دهه های 40و50، 
به ویژه پوسترهای جشنواره ای، را درون چارچوب های گفتمان هویتی 
مسلط این دوره یعنی »گفتمان ملی گرایی« یا به تعبير این مقاله »گفتمان 
ایرانيت«، که باستانگرایی بخش مهمی از آن است، تعبير و تبيين نموده اند. 

در پژوهشی دیگر با عنوان »بازنمایی هویت ملی ایران در طراحی 
گرافيک با تأکيد بر عنصر جهانی شدن«، ملکی و همکاران )1395(، در 
فصلنامه مطالعات ملی )مشخصات تکميلی در بخش منابع(، سعی در آشکار 
ساختن سویۀ توجه طراحی گرافيک ایران در چالش ميان بازنمایی هویت 
ملی و یا فرهنگ همگون جهانی داشته اند. آن ها در مقالۀ خود دوسالانه های 
گرافيک را به عنوان مهم ترین رویداد این عرصه بيان می کنند و با روش 
تحليل کيفی متن و به کمک فن نشانه شناسی لایه ای به تحليل متون پرداخته 
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و به این نتيجه رسيده اند که طراحی گرافيک ایران بر بازنمایی مؤلفه های 
هویت ملی در مقابل آنچه تنها دلالت گر فرهنگ جهانی است، تفوق یافته 

است.  
مبانی نظری پژوهش

ریشه یابی دیداری گفتمان ناسيوناليسم، وابسته به متون و نشانه های 
دیداری هستند که در بستر این گفتمان بازتعریف و معنا شده اند. بنابراین 
رویکرد نشانه شناسی گفتمانی3 برای خوانش مقالۀ حاضر، به دو دليل 
انتخاب شده است. یک: این رویکرد در خوانش متون، علاوه بر وجه 
همزمانی به وجه تاریخی یعنی در زمانی و البته بستر فرهنگی که متون در 
آن شکل گرفته اند، توجه ویژه دارد و بنابراین با مطالعۀ روند شکل گيری و 
تحولات تاریخی اندیشۀ ناسيوناليسم ایرانی همسو است. دو: روابط قدرت، 
مناسبات اجتماعی و شيوه های توليد و توزیع متون و نهادهای درگير )مثلًا 
دستگاه های نظارتی، ارگان های حمایت کننده و غيره( در تحليل نشانه شناسی 
گفتمانی مورد توجه قرار می گيرد که این امر نيز با تحليل نشانه های دیداری 

حاصل از اندیشۀ ناسيوناليسم ارتباط مستقيم دارد.
تعریف  گفتمان4 در نشانه شناسی گفتمانی همان تعریفی است که ارنستو 
لاکلو و شانتال موف5 در آنچه نظریۀ گفتمان ناميده می شود، بيان می کنند. 
»ایدۀ کلی نظریه گفتمان این است که پدیده های اجتماعی هرگز تام و تمام 
نيستند. معانی هيچگاه نمی توانند برای هميشه تثبيت شوند و این امر راه را 
برای کشمکش های هميشگی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویت باز 
می گذارد که خود تأثيرات اجتماعی به همراه دارد« )یورگنسن و فيليپس، 
از دیدگاه لاکلا و موف گفتمان »جهان  1389/2002، 53(. همچنين 
اجتماعی را در قالب معنا می سازد. این ساختن از طریق زبان که ماهيتی 
بی ثبات دارد انجام می شود. زبان، هم در ایجاد واقعيت و هم در بازنمایی آن 
نقش اساسی دارد. دسترسی به واقعيت تنها از طریق زبان ممکن است و هيچ 
واقعيت پيشينی و از قبل تعيين شده ای وجود ندارد«. )مقدمی، 1390، 93(. 
اما آنچه در نشانه شناسی گفتمانی مورد توجه قرار می گيرد تأکيد بر 
گفتمان در متون غير کلامی است، به طوری که در نشانه شناسی گفتمانی، 
گفتمان صرفاً محصول عمليات زبانی نيست و همۀ حوزه های نشانه ای از 
جمله تصویر، رمزگان هایی چون ژست، حرکت، مکان، اشيا، لباس و 
غيره را در برمی گيرد. بر این اساس در تحليل کنش های دیداریِ حاصل از 
گفتمان ناسيوناليسم ایرانی، رویکرد نشانه شناسی گفتمانی می تواند با تکيه 
بر وجه تاریخی و بافت اجتماعی به بازشناسی متون توليد شده در این زمينه 
و معنا بخشی به نشانه های تشکيل دهندۀ این متون، بپردازد. در حقيقت، 
نشانه شناسی گفتمانی، متن ها را در روابط بينامتنی، در چارچوب های 
گفتمانی، در بسترهای تاریخی و فرهنگی و در مناسبات اجتماعی بررسی 
می کند. نگاه گفتمانی می تواند نشان دهد که تلاش از طریق کدام فرایند، 
معنای نشانه ها را تثبيت می کند و کدام فرایند موجب تبدیل برخی از 
موارد تثبيت معنا به چنان امر معمولی می شود که پدیده ای طبيعی بشمار 
آیند. بنابراین در کشاکش معنایی که در طول تاریخ یک گفتمان بر 
نشانه ها تحميل می شود، برخي نشانه هاي معنایي )دال ها( برجسته سازي و 
برخي به حاشيه رانده مي شوند )سجودی، 1393، 13-14؛ مریدی، 1397، 
25( و متون دیداری نيز حول معانی توليد شده به ساخت نشانه هاي بصري 

مي پردازند.
همچنين از آنجایی که آگاهی و شناخت انسان از جهان و خودش 

محصول، دستگاه ها، نظام ها و یا ساختارهای معناسازی به نام گفتمان 
هستند، در نشانه شناسی از منظر گفتمانی می توان گفتمان را امری تاریخی 
در نظر گرفت، به این مفهوم که با گذر زمان و ایجاد تحولات در ساختارها 
و نظام های سازندۀ مذکور، گفتمان نيز دچار دگرگونی و واسازی می گردد. 
در حقيقت گفتمان ها روش های بخصوص معنا دادن به جهان هستند که 
تکثّر آن ها باعث به وجود آمدن چالش های گفتمانی و جدال بر سر معنا 
و چگونگی فهم جهان می شود. گفتمان ها در نظام های نشانه ای به عمل 
می آیند و به عنوان سامانه های متفاوتی از دانش با تکيه بر کشمکش های 
اجتماعی و رمزگان های متفاوت در بافت های خاص تاریخی و اجتماعی 
فعال می شوند. از سویی هر گفتمان به افراد اجتماعِ وابسته به آن، هویّت 
می بخشد و کنش های اجتماعی آن ها را تعریف می کند و از دیگر سو هر 
گفتمان بر اساس متونی که بر آن گفتمان بنا شده اند، بازساخته می شوند. در 
حقيقت گفتمان ها در یک جامعه، هم فهم افراد از واقعيت، هم تصوری را 
که از هویت خودشان دارند را شکل می دهند )سجودی، 1393، 14؛ ميلز، 
1388/1997، 24(. بنابراین وابستگی دو سویۀ گفتمان و جامعه که همسو 
با دو مفهوم ناسيوناليسم و ملت در مطالعات مدرنيستی است، بر این مهم 
تکيه دارد که »فرد بدون توجه به آن چه از ملت معنا می کند نمی تواند 

.)Barrington, 1997, 712( »راجع به ناسيوناليسم بحث کند
نشانه شناسی گفتمانی به عنوان یک انتخاب مناسب برای تحليل متون 
غيرکلامی از ادبيات مرسوم نشانه شناسانه، اما در بستر گفتمانی بهره می برد 
و به بررسی چگونگی توليد و تفسير معنا در متون مختلف می پردازد. 
نشانه شناسی  به جز مفهوم گفتمان، مفاهيم کليدی دیگر در  بنابراین 
به عنوان  که  است  معنادار  واحد  یک  از، نشانه:  عبارت اند  گفتمانی 
»اشاره گر« بر چيزی جز خودش تفسير می شود. نشانه ها می توانند کلمات، 
تصاویر، اشياء، رفتارها و غيره باشند که در بستر متن معنا می شوند. معنا: 
مفهومی که یک نشانه به آن اشاره دارد را  می توان در حيطۀ معنا قرار 
داد. معنا می تواند دلالتی )معنای صریح( یا ضمنی )معنای ضمنی یا فرهنگی( 
داشته باشد. متن: نظامی از نشانه هاست که در ارجاع به قراردادهای یک 
ژانر و در یک رسانۀ ارتباطی خاص توليد و تفسير می شود )چندلر، 

1387/2002، 342 و 347(.
نشانه شناسی گفتمانی با استفاده از ابزارهای مختلف تحليل، مانند تحليل 
ساختاری، تحليل معنایی، تحليل گفتمانی و تحليل ایدئولوژیک، به بررسی 
نشانه ها، نمادها و ساختارهای موجود در متون می پردازد و هدف اش از این 

تحليل، کشف الگوها، روابط و معناهای پنهان در آن ها است.
شرحی بر ناسیونالیسم و مطالعات پیرامون آن

درک کلی تاریخ انسان در دو سدۀ اخير، بدون درک اصطلاح  ملت6 
این مفهوم،  نيست، زیراکه  با آن ممکن  و واژه ها و ترکيبات مرتبط 
 Hobsbawm, 2004,( بيان کنندۀ امر مهمی در مناسبات انسان ها است
1(. جست وجوی ریشه شناسی واژۀ ملت، ما را به لغت لاتين natio، به 
معنی»محل تولد فرد« می رساند. در عرف، این لغت به گروهی از مردم 
اطلاق می شود که به خاطر یکسان بودن محل تولدشان، به یکدیگر تعلق 
خاطر دارند )اوزکریملی، 1398/2005، 29(، همچنين اصطلاح ناسيونال 
و ناسيوناليسم7 نيز از این ریشه  گرفته شده است. الکساندر ماتيل8 در 
دایره المعارف ناسيوناليسم می نویسد: »وقتی از ناسيوناليسم در عصر مدرن 
بحث به ميان می آید، منظور یک نهضت اندیشه و عمل است که به دنبال 

شادی تاکی و همکاران
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تصاویر روزنامه ها به عنوان متون فرهنگی دورة تجددخواهی 

ایجاد یا تقویت احساس ملی در بين مردم است )ماتيل، 1383/2000، 228(. 
از زمان پيدایش ناسيونالسيم و جنبش های ملي گرایانه، اختلاف نظرهاي 
زیادي دربارۀ معناي ناسيوناليسم، علل پيدایش و ارتباط آن با ملت و مدرنيسم 
وجود داشته است. براساس مطالعات فراوانی که توسط اندیشمندانِ مختلف، 
روی این پدیده صورت گرفته است، پارادایم هایی چون ازلی باوران، ابدی 
باوری ملت ها، سمبوليسم قومی و مدرنيست ها و حتی تحليل های پست 
مدرن که ظهور نظم جدید پساملی9ِ سياست هویت و فرهنگ جهانی را 
مطرح می کند، دیدگاه های متفاوتی را در مفهوم سازی ناسيوناليسم بيان 
نموده اند. اگرچه در نوشته ی حاضر شرح همه ی این پارادایم ها امکان پذیر 
نيست اما از آنجایی که نظریه پردازان در دو پارادایم کلی یعنی، کهن گرایی 
)ازلی انگاری(10 و نوگرایی )مدرنيسم(11  بيشترین نظریه ها را در ارتباط با 

ناسيوناليسم ارائه داده اند، به شرح مختصری از این دو پرداخته می شود.
کهن گرایی برای نخستين بار در اندیشه های فيلسوف آلمانی هِردر12 
)1744-1776(، به عنوان یکی از اندیشمندان اوليۀ ناسيوناليسم، در اواخر 
قرن هجدهم مطرح شد، پارادایم کهن گرایی اساس ملت را »ارگانيسمی با 
خصلت ثابت و زایل نشدنی می دید که از بدو تولد بر ضمير اعضای خود 
نقش می بست و آنان هرگز نمی توانستند خود را از آن رها سازند« )اسميت، 
1402/1998، 282(. همچنين این دیدگاه به ناسيوناليسم از زاویۀ کسانی که 
می خواهند علمی به این پدیده بنگرند نيز قابل پيگيری است؛ چنانکه حاتم 
قادری13 برای مقدمۀ کتاب مشهور ناسيوناليسم در ایران که توسط ریچارد 
کاتم14 در سال 1964 نوشته شده است، با شرحی بر پيدایش و پدیداری 
ناسيوناليسم به این نکته اشاره دارد که علم گرایان »سعی به توجيه و توضيح 
ارتباطات و همسانی ميان ذریّگری نيوتن و ناسيوناليسم که ذره های به هم 
پيوسته انسان ها در قالب ملت ها در جغرافيای کره ارض است، دارند. این 
تحليل موقعی وزن و اعتبار واقعی خویش را به نمایش می گذارد که به 
تأثير گسترده فيزیک و کيهان شناسی نيوتن... و جایگزینی آن با فيزیک 

کيهان شناسیِ قبل از آن توجه شود« )کاتم، 1396/1964، 4(.
دیرینه،  فرهنگي،  اجتماعي  را  »ملت  برخلاف کهن گرایان که  اما 
ریشه دار، ارگانيک، یکپارچه، کيفي، مبتني بر تبار تاریخي و ایجادشده 
توسط مردم مي دانند، مدرنيست ها آن را اجتماعي-    سياسي، جدید، خلق 
شده، مکانيکي، تقسيم شده، مبتني بر منابع مدرن، ساختۀ نخبگان و مبتني 
بر تقویت ارتباطات تلقي مي کنند ... ]به بيان کلی[ درحالي که کهن گرایان 
سعي داشتند هم ملت و هم ملي گرایي را در زمان هاي گذشته جست وجو 
کنند، نوگرایان هر دو را حاصل مدرنيته و تحولات عصر جدید قلمداد 

مي کردند« )فاضلی و خليل طهماسبی، 1395، 700 و 706(. 
ناسيوناليسم به عنوان یکی از مکتب های سياسی اثرگذار در دوران جدید 
شناخته می شود و شاید هيچ ایدئولوژی سياسی در دنيای جدید به اندازۀ آن 
تأثيرگذار بر جوامع نبوده است. بنابراین بر اساس این رویکرد، ناسيوناليسم 
مقدم بر ملت هاست، به این معنا که ملت ها، ناسيوناليسم را نمی سازند بلکه 
ناسيوناليسم به ملت ها تحت تأثير خود، شکل می دهد. همچنين با هر درکی 
از ناسيوناليسم، باید به این نکته توجه داشت که ناسيوناليسم بيش از همه 
چيز به سياست و قدرت مرتبط است و نيز با فرایند مدرن سازی که با 
تحول در تقسيم کار و تحول دولت مدرن محقق می شود، همسو است. 
ناسيوناليسم  نظریه پردازان  از مهم ترین  ارنست گلنر15 )1925-      1995( 
در نيمه دوم قرن بيستم ميلادی بر این عقيده است که ناسيوناليسم، اصلی 

سياسی است که در این اصل، واحد ملی و سياسی باید بر هم منطبق باشند 
و این خصيصۀ عصر مدرن است. گلنر می کوشد براساس رابطۀ قدرت و 
فرهنگ، ظهور ناسيوناليسم در دوران جدید را چنين شرح دهد که اساس 
ناسيوناليسم ضرورت فرهنگ مشترک برای حفظ نظم صنعتی است؛ چرا 
که جامعۀ صنعتی بر پایۀ اندیشۀ رشد ابدی استوار گردیده و به همين دليل 
آموزش عمومی و آموزش تخصصی در آن ضروری است و این آموزش 
پر هزینه، تنها از دست دولت بر می آید و اینجاست که دولت با فرهنگ 
ارتباط می یابد. بر این اساس، ناسيوناليسم محصول سازماندهی جامعۀ صنعتی 
است و قدرتمندی آن به دليل مشروعيت یابی اش از واحدهای سياسی در 

عصر مدرن است )گلنر، 1388/1983، 5 ؛ رنجبر، 1384، 160(.
بنابراین باید توجه داشت که با وجود تأکيد بر اندیشه ی تجددخواهی 
کلی  پارادایم  دو  بين  از  بر چاپ(  تکيه  اینجا  )در  ابزارهای صنعتی  و 
نظریه های  با  ارتباط  در  نوگرایی )مدرنيسم(  و  کهن گرایی)ازلی انگاری( 

ناسيوناليسم، رویکرد این بحث بيشتر سوق به زاویه ی دید نوگرایان دارد.
ناسیونالیسم در ایران 

پيدایش  از  پيش  »حتی  نظریه پردازان  از  برخی  تصور  به  اگرچه 
ناسيوناليسم در اروپا عناصر سازندۀ آن در ایران وجود داشته و پروردۀ 
عناصری چون تصور ایران زمين، زبان و کيش مشترک و فرهنگ فکری 
مشترک ایرانيان در سير تاریخ و پيدایش نهضت های مختلف دینی و 
سياسی نقشی داشته اند« )بيگدلو، 1480، 86(، اما نباید فراموش کرد که 
پدیدۀ ناسيوناليسم نوین یک مفهوم مدرن، با الزامات خاص خود است 
که به طور آشکارتر در فرایند تحولات سال های پایانی سدۀ هجدهم در 
اروپا زاده شد و در قرن نوزدهم به دوران شکوفایی و گسترش اش دست 
یافت؛ بنابراین پيگيری روند پيدایش ناسيوناليسم نوین در دیگر کشورها به 

برخورد فکری، اقتصادی و نظامی با اروپا، باز می گردد.
چنان که شرح آن گذشت، پرداختن به ناسيوناليسم با تعریف ملت آغاز 
شد، بنابراین در شرح ناسيوناليسم نوین ایرانی نيز باید به سابقه ای پرداخت 
فریدون  نمود؛  ایران حاصل  برای  که ریشه های مفهوم جدید ملت را 
آدميت معتقد است که »عوامل تاریخی و اجتماعی خاصی در سدۀ گذشته 
]نوزدهم[ به کار افتاد که نيروی انگيزش و روان تازه ای به مليت ایران داد 
و ایدئولوژی ملی جدید را ساخت« )آدميت، 1349، 114(.  مهم ترین این 
عوامل تاریخی و اجتماعیِ سدۀ نوزدهم ميلادی در ایران رویارویی ایران 
سنتی با تجدد است که محصول واکنش به توسعه طلبی کشورهای مهاجم 
خارجی محسوب می گردد و به صورت نخبه گرایانه و ابتدایی در ميان 
برخی دولتمردان و روشنفکران ایرانی و در قالب سياست ها و اندیشه های 

نوگرایانه تبلور یافت )ميرزایی، 1390، 69(. 
البته باید توجه داشت که نخستين آشنایي ایرانيان با مدنيّت غربي نه 
از سر نياز بلکه در زمان اقتدار صفویه و برای آشنایی و بيشتر، تعاملات 
اقتصادی رخ می دهد، در واقع ارتباط ایران و اروپا از طریق گروه های سياسی 
و بازرگانی و همچنين آمد و رفت جهانگردان و هنرمندان اروپایی به ایران، 
به ویژه در دوران حکومت شاه عباس اول بود. اگرچه با وجود »آشنایی اوليۀ 
ایرانِ دورۀ صفوي با غرب متمدن، معدود جنبه هایي از دانش و هنر غربي 
مورد توجه قرار گرفت، این توجهِ اندک به علم جدید و دستاوردهاي آن 
نيز عاري از هر گونه تفکر عميق در باب ماهيّت و تأثيرات شگرف آن 
بر زندگي ایرانيان بود. بدین ترتيب تا حاکميت قاجار رویکردي جدی در 
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این راستا انجام نپذیرفت و این برخورد، تا پيش از دورۀ قاجار، به دليل 
فقدان عمق و غنای کافی، منشأِ اثر در خور توجهی نگردید« )اکبری و 

شناسی آذری، 1387، 8(. 
اما هنگامی که فتحعلی شاه، به عنوان دومين پادشاه قاجاری در سال 
1177خورشيدی )1798ميلادی( به حکومت رسيد، اروپا روند تحولات 
اساسی خود در زمينه های سياسی، علمی، اجتماعی و غيره را طی می نمود، 
در صورتی که فتحعلی شاه و درباریانش نسبت به اوضاع و احوال اروپا و 
جهان در بی خبری کامل به سر می بردند؛ تا اینکه نخستين حملۀ روس ها به 
ایران -    در سال های 1182 تا 1192خورشيدی )1804 تا 1813 ميلادی(-  
که منجر به از دست رفتن اراضی بزرگی از ایران گردید، ضعف کارآیی 
نظام سياسی ایران را در برابر پيشرفت های دنياي نو، از جمله علوم جدید 

نمایان نمود. 
در این جنگ که روس ها با فنون جنگی و فناوری برترشان به پيروزی 
رسيدند، غرور مردم سخت جریحه دار شد و در اینجا بود که نوعی کشف 
دردناک »دیگریِ« اروپایی، اندک اندک راه را برای پيدایش آنچه که 
بعدها تجددخواهی16 در ایران نام گرفت، هموار ساخت. این رویداد، 
نخستين رویارویی نظام سنتی ایران با بخشی از دستاوردهای تمدن جدید 
غرب به شمار می آمد که روسيه از آن بهره مند بود و ضعف و ناتوانی ایران 
در این رویارویی مایۀ نگرانی شاهزادگان خوش خيال قاجاری، درباریان، 
تيول داران، روشنفکران، روحانيان و صوفيان آن دوره گردید )ضيا ابراهيمی، 
1398/2016، 32 تا 39(. می توان عباس ميرزا را در شمار نخستين ایرانيانی 
محسوب کرد که گذار از ميهن دوستی کهن به سوی ناسيوناليسم نوین، 
در پی جست وجویی درباره چرایی شکست ایرانيان از روس ها، ذهنيت و 
رفتار او را در بر گرفت )قادری و ميرزایی، 1390، 80(، گفتۀ عباس ميرزا 
خطاب به ژوبر فرستادۀ ناپلئون سندی است بر وجود نگرانی عميق نسبت 

به رویارویی با تجدد غربی: 
نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را به ما مسلط کرده چيست؟ و 
موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون و جنگيدن و فتح کردن 
و به کار بردن تمام قوای عقليه متبحرید. و حال آن که ما در ضعف 
و شغب غوطه ور و به ندرت آتيه را در نظر می گيریم مگر جمعيت 
و حاصلخيری زمين در مشرق از اروپا کمتر است، یا آفتاب که قبل 
از رسيدن به شما به ما می تابد تأثيرات مفيدش در سر ما کمتر از سر 
شماست ما یا خدایی که مراحمش بر جميع ذرات عالم یکسان است، 
خواسته که شما بر ما برتری دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن! بگو 

چه باید بکنم تا ایرانيان را هوشيار نمایم. )حائری، 1367، 308(
در واقع شکست در جنگ با روس ها، ایران را در »آستانه« )به نقل 
از سيد جواد طباطبایی17( قرار داد و پس از آن دگرگونی های فراگيری در 
حياط سياسی، اجتماعی و اقتصادی ایران ایجاد شد، »انسجام وجوه متفاوت 
عناصر تاریخی و فرهنگی ایران و وحدت آن، که از ویژگی های دوران 
قدیم بود بر هم خورد و در هماهنگی آن عناصر که به دنبال بحران در 
آگاهی زمان ویژه خود را داشتند، خللی به وجود آمد« )طباطبایی، 1386، 
33(. بنابراین توجه دولتمردان و روشنفکران آن زمان بر ضرورت تغيير 
و تحول در ایران، از سویی بر جنبۀ عملي و بُعد نظامي متمرکز شد و از 
دیگر سو الگوهای جدیدی که در برخورد با غرب بر حکمرانان جلوه گر 
نمود، رفته رفته اساس ساختار حکومت را زیر سؤال برد و مقدمات ظهور 

تغييرات زیربنایی در حوزۀ دیوان سالاری را پدید آورد )دهنوی، 1382، 9(.
در حقيقت باید به این مهم اشاره نمود که؛

جوامعی مانند ایران در صدو اندی سال پيش و حتی پيش تر، مدت های 
مدیدی بود که دیگر حالت خلاقيت و توليد اندیشه و تأسيسات متناسب 
با آن که به نوبه خود می تواند انگيزه و محرک اندیشه گردند را از 
دست داده بودند برخی نيز اصولاً فاقد چنين پيشينه ای بودند. این جوامع در 
برخورد با تحولات سریع و بنيانی غرب که امواج آن جهان را پياپی در بر 
می گرفت چشم می گشودند و چاره ای جز این که به توجيه موقعيت خود 

و مسيری که باید در پيش بگيرند، نداشتند. )کاتم، 1396/1964، 10(
 بنابراین فشارهای ناشی از این دوران، چنان ایرانيان را به چالش طلبيد 
که نخبگان ایرانی از اوایل سده نوزدهم ميلادی به اصلاحات تن دادند و 
همچنان که به گفتۀ فریدون آدميت »دربار وليعهد در تبریز مهم تر از دربار 
شاه در تهران به شمار می رفت« )آدميت، 1378، 62( اصلاح طلبان پيشگام 
در این مسير نظير عباس ميرزا، قائم مقام و اميرکبير، همه از آذربایجان یعنی 
خط مقدم جبهه با روسيه آمدند و به همين دليل حتی ریچارد کاتم تبریز را 
به عنوان کانون ناسيوناليسم ایرانی معرفی می کند. بنابراین طبق چنين چشم 
اندازی، ناسيوناليسم ایرانی خود جزئی از طرح کلی تر تجدد و ترقی ایران 

حسوب می شود )قادری و ميرزایی، 1390، 79-78(.
بنا بر تحولات ذکرشده که فرایند آغازین جنبش تجددخواهی ایران را 
رقم زد، حاصل برانگيخته شدن حس وطن دوستی ایرانيان در برابر »دیگریِ« 
مترقی و قدرتمند بود که سرآغازی بر پيدایش زمينه های گفتمان ناسيوناليسم 
مدرن در ایران گردید. بنابراین ناسيوناليسم مدرن ایرانی که از اواخر قاجار 
شکل گرفت، »برداشت رایج ميان نخبگان ایرانی درباره دو معقوله تجدد 
و مليت در این دوره ]است زیراکه از[ همين دوره سازمان های سياسی 
توانستند اقتدار خود را به ميزان فزاینده ای مؤثر کنند. بدین ترتيب تا حدی 
از همبستگی های قدیم مذهبی به همبستگی های ملی انجام گردید« )قادری 
و ميرزایی، 1390، 79(. بنابراین باید به این مهم تأکيد داشت که ناسيوناليسم 
اوليه )مرتبط با اوایل سدۀ نوزدهم در ایران( که با هدف توجيه حقانيت 
حاکميت و تحریک روحيّۀ وطن پرستی برای مقابله با تهدیدهای نظامی 
متعدد خارجی آغاز گردید، در قالب گفتمانی سياسی از سوی حاکميت 

)دربار( معرفی شد.
به جز اندیشه ها و عملکرد عباس ميرزا به عنوان یکی از تأثيرگذاران 
توليد و ترویج اندیشۀ ناسيوناليسم نوین ایرانی، می توان از دیگر کارگزاران 
و روشنفکرانی نام برد که در فاصلۀ بين رویارویی نظامی ایرانيان با روس ها 
تا جنبش مشروطه بر گسترش این اندیشه تأثيرات شگرفی نهادند، افرادی 
مانند اميرکبير که فریدون آدميت در مورد او می نویسد: شخصيت اميرکبير 
از چند جنبه اهميت دارد، یکی اینکه نمایندۀ ناسيوناليسم ایرانی است در 
برخورد با استعمار سياسی و اقتصادی اروپایی. دیگر این که نمایندۀ اصلاح 
سازمان سياسی است و اصلاحگر اخلاق مدنی و سوم این که مروج دانش 
و فرهنگ و صنعت جدید غربی است )آدميت، 1378، 215(. همچنين 
کرمانی،  آقاخان  ملکم خان،  آخوندزاده،  فتحعلی  نظير  روشنفکرانی 
یوسف خان مستشارالدوله و تالبوف تبریزی همراه با برخی افراد دیگر در 
این دوران گذار تأثيرگذار بود، که مسلماً پرداختن به هر یک از آن ها در 
این مجال نمی گنجد، اما آنچه مهم است، اندیشه های اصلاح طلبانه و به تَبَع 
آن، ناسيوناليسم نوین ابتدا در دستگاه دولت شکل می گيرد و سپس با تکيه 

شادی تاکی و همکاران
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تصاویر روزنامه ها به عنوان متون فرهنگی دورة تجددخواهی 

بر اندیشه های افرادی از این دست به آگاهی ملی تبدیل می شود و به سوی 
مشروطه خواهی سوق می یاید.

بنابراین در سال های پایانی حکومت قاجار، همزمان با رواج اندیشۀ 
مشروطه خواهی، ناسيوناليسم با رویکردی چند وجهی ظهور یافت و »از 
درون خاکستری های شریف ترین اميدها و آرمان های هرچه خوش باورانۀ 
انقلاب مشروطه... گرایش های مختلف ناسيوناليسم نوین ایرانی آفریده شد« 
)کاتوزیان، 1382، 110(. ادوارد براوان نيز به عنوان نخستين نویسنده ای که 
خوانشی ناسيوناليستی از مشروطۀ ایرانی داشت، »در کتاب انقلاب ایران 
1905-1909 نوشت: ایرانيان در طول مبارزۀ خود برای نظام مشروطه، 
آگاهانه برای موجودیت خویش به عنوان یک ملت نيز جنگيده اند و از 
این حيث به حق می توان حزب مشروطه خواهان یا عاميون را حزب 
ناسيوناليست ناميد« )ضيا ابراهيمی، 1398/2016، 252(. بنابراین گفتمان 
ناسيوناليسم ایرانی که در فرایند تجددخواهی ایرانی از درون حاکميت سر 
برآورده بود، در برخورد با مشروطه  به عنوان نوعی حرکت مليّت خواهانه، 

به گفتمانی ملی )مردمی( تبدیل گردید.
   در این دوران، نخستين رویارویی مستقيم فرهنگ سنتی-اسلامی با 
فرهنگ غربی در ایران جدید به وقوع پيوست که سبب ایجاد زمينه های 
ظهور هویتی تازه بر اساس هویت خواهی متناسب با مقتضيات دنيای نوین 
گردید. همچنين اگرچه تدوین نخستين قانون اساسی )یا به تعبيری نظام نامه 
حقوق ملت( دستاورد مهم مشروطه به شمار می آمد اما پيدایش خودِ 
ایدۀ »ملت« که وابسته به اندیشۀ ناسيوناليسم است، مهم تر بود، زیراکه 
ناسيوناليسم ایدۀ ملت را شکل می دهد و ملت ایده های مرتبط با ناسيوناليسم 

را توسعه می بخشد )ميرزایی، 1395، 173و180(. 
به سوی ناسیونالیسم دیداری )تاریخ و تحلیل( 

با توجه به این که ناسيوناليسم نوین یک امر مدرن و در عين حال یک 
امر سياسی نيز محسوب می شود، چنان که اشاره شد، در جهت سرآغازِ 
مصداق دیداری این اندیشه، باید نخستين محصولات تصویری که در نتيجۀ 
ارتباط با اروپایيان و با حمایت گفتمان مسلط قدرت، در ایران شکل 
می گيرد، مورد توجه قرار داد. در این بخش مشخص خواهد شد که خوانش 
تصاویر روزنامه ها به عنوان متون فرهنگی دوران تجددخواهی می توانند به 
سوی ناسيوناليسم دیداری راهبر باشند، بنابراین در دو برهۀ زمانی، یعنی 
سال های آغازین توليد این محصول )به ویژه در دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه 
قاجار( و نيز در سال های بروز جنبش مشروطه )یعنی از اواخر سلطنت 
مظفرالدین شاه قاجار( که در واقع دوران شکل گيری و گسترش اندیشۀ 

ناسيوناليسم نوین ایرانی هستند، به آن ها پرداخته می شود.
نخستین روزنامه های دورة قاجار

در دورۀ فتحعلی شاه بود که به همت وليعهدش عباس ميرزا گام نخست 
در شناخت ایرانيان از اروپا و فراگيری علوم به ویژه علوم نظامی، برداشته 
شد و طی دو مرحله در سال های 1189 و 1194خورشيدی )1810 تا 
1815ميلادی(، یعنی تنها حدود هفت سال پس از آغاز نخستين جنگ ایران 
و روس، گروهی از جوانان ایرانی برای تحصيل به انگلستان فرستاده شدند؛ 
در بين این دانشجویان بود که ميرزا صالح شيرازی18، علاوه بر تحصيل و 
آموختن زبان انگليسی و فرانسه، »فنون چاپ ]سنگی یا ليتوگرافی19[، تهيۀ 
حروف و حکاکی و نحوۀ ساختن مرکب چاپ را فراگرفت، در زمينۀ 

روزنامه نگاری نيز مطالعه و تحقيق کرد، در اواخر اقامت خود در لندن 
از طریق همان استادی که فنون چاپ را به او آموخته بود، یک دستگاه 
ماشين چاپ کوچک با لوازم خریداری نمود« )کریميان، 1377، 6( و با 
خود به ایران آورد.20 این اقدام -که در واقع تحت حمایت قدرت مسلط 
یعنی حکومت قاجار انجام گرفت-، توليد یک متن فرهنگیِ نو به نام 
»روزنامه«  را برای جامعۀ ایران به ارمغان آورد، به طوری که دریچه ای 
تازه در توليد و انتشار اندیشه های نوین آن دوران به صورت نوشتاری و 
اندک اندک با طراحی سرلوح و افزودن تصویر به این روزنامه ها در قالب 
لایه های دیداری، گشود. نخستين روزنامۀ ایران که با عنوان کاغذ اخبار 
شناخته می شود و در ترجمۀ کلمه به کلمۀ Newspaper است، توسط خود 
ميرزا صالح شيرازی نه در حکومت فتحعلی شاه بلکه در 1215خورشيدی 
)1836ميلادی( و به فرمان محمدشاه قاجار، منتشر شد21 و این آغازی برای 

توليد و رواج روزنامه  و روزنامه نگاری در ایران بود )تصویر 1(.
 BBC)  )تصویر 1. کاغذ اخبار ماه ذیقعده و ذیحجه 1252 قمری ) 1215 خورشيدی

(Persian, 2020

روزنامه، نخستين محصول دیداری و فرهنگی است که در این دوران 
تجددخواهی ایرانی با حمایت مادی و محتوایی قدرت وقت، پا به عرصه 
می گذارد. طبق آنچه بيان شد رابطۀ ناسيوناليسم ایرانی به عنوان امری سياسی 
با تجدد و قدرت در ارتباط بود، بنابراین نمایش قدرت سياسی، خود بخشی 
از این ناسيوناليسم محسوب می گردید که در روزنامه، نوشته ها و تصاویری 
که در آن به چاپ می رسيدند وجهۀ دیداری خود را عرضه می کردند. 
البته در ابتدا روزنامه ها در دایرۀ محدود حکومتی)درباری( توليد و عرضه 
می شوند، اما اندک اندک اکثر باسوادان و قشر فرهيخته و در گام های بعدی 
همۀ مردمان کشور را مخاطب خود قرار می دهد؛ طی شدن این روند، نشان 
از بروز تجربه های متفاوت سياسی و اجتماعی در ارتباط با اهميت دادن 
به »ملت« و به تَبَع آن مفهوم ناسيوناليسم، در مسير نهضت تجددخواهانۀ 
ایران است. بنابراین تصاویرِ نخستين روزنامه ها که محصولات توليد شده 
از ورود صنعت چاپ )سنگی یا ليتوگرافی( به ایران هستند و بررسی روند 
تحولات محتوایی و شکلی آن ها که تحت تأثير کنش های سياسی روز 
تا سال های بروز اندیشۀ مشروطه خواهی تغيير می یابد، ریشه یابی نخستين 
نشانه های دیداری گفتمان ناسيوناليسم و دگرگونی های تصویری آن را در 

متون روزنامه ها حاصل می نماید.
همچنين باید به این نکته اشاره کرد که در سال های نخستين ورود چاپ 
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به ایران، این صنعت تحت پشتيبانی حکومت، به جز روزنامه ، کتاب هایی 
را نيز منتشر می کرد، اما اغلبِ کتاب ها به دليل محدودیت فنی، تعداد 
صفحات زیادی که نسبت به روزنامه ها داشتند و حتی محتوای آن ها -که 
قرآن و دیگر رساله های مذهبی، آغازگر کتاب های چاپی بودند-، بدون 
تصویر منتشر می شدند. البته کتاب هایی که در سال های بعد نيز مصور شدند 
شاید در برخی از آن ها به دليل این که بيشتر، دارای موضوعات داستانی، 
حماسی و... از ادبيات کهن ایران بودند، اشاراتی ضمنی به مفاهيم ناسيوناليسم 
دیده شود، اما نسبت به روزنامه ها که وابسته به رویداد های زمانۀ خود 
بودند، کمتر می توانستند دلالت گر امور سياسی، شرایط اجتماعی و در 
نتيجه، توليدگر گفتمان ناسيوناليسم آن دوران باشند؛ بنابراین، نقش اصلی 

در رواج دیداری ناسيوناليسم به طور عمده برعهدۀ روزنامه ها بوده است.
اگرچه ورود صنعت چاپ )سنگی یا ليتوگرافی( به ایران در حکومت 
به ویژه زمان  بعد،  اما در دوره های  قاجار صورت گرفت  فتحعلی شاه 
ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و در دوران اوج آن یعنی مشروطۀ ایرانی 
بود که کاربرد آن متداول شد. به طوری که پس از روزنامۀ کاغذ اخبار، 
اولين روزنامۀ دوره ای اخبار وقایع در 1216خورشيدی )1837ميلادی( 
منتشر و سه سال دوام داشت، تا اینکه »چهارده سال پس از آن در دورۀ 
]ناصرالين شاه،[ ميرزا تقی خان اميرکبير روزنامۀ وقایع اتفاقيه را که عمری 
طولانی تر و اخباری جامع تر داشت منتشر کرد و از آن پس هر از گاه 
روزنامۀ جدیدی منتشر می شد« )تناولی،1396، 109(. از لحاظ دیداری 
آنچه که از نخستين روزنامه های این دوران به طور پيوسته و مشترک 
دیده می شود، تصویر شيرِ شمشير به دست با خورشيدی بر پشتش است که 
به عنوان علامت دولت ایران در بالای صفحۀ اول روزنامه های دورۀ قاجار 

دیده می شود.
نقش شيروخورشيد از دوران پس از اسلام، با قدمتی طولانی به قول 
روایت های ادبی در درفش پادشاهان کاربرد داشته اما سند صریح تاریخی 
که دربارۀ نخستين استفاده از این دو نقش با یکدیگر است، چند سکه 
متعلق به دورۀ سلجوقی است22 و سپس، با فاصلۀ چندین قرن بار دیگر در 
سکه های مفرغی و مُهرهای اواخر دورۀ صفویه و نيز سکه های نقرۀ دورۀ 
قاجار دیده می شود و در سکه های محمد شاه قاجار شمشيری به دست شير 
اضافه می شود )مينوی، 1352، 353 تا370(. همچنين این تصویر از زمان 
محمدشاه قاجار ]برابر با 1836 ميلادی[ به پيروی از دولت های اروپایی 
که هر کدام نشانۀ ویژه ای داشتند، به طور رسمی به عنوان نشانۀ دولت ایران 
اعلام گردید و در واقع این فرایند از نخستين گام های مهم در جهت گرایش 
به سوی مفاهيمی چون دولت و ملت در دوران جدید بود. همچنين تحول 
تصویری که در آن حاصل شد این بود که تصویر شير در آن تا قبل از دورۀ 
محمدشاه، بی یال بود اما به واسطۀ ارتباط با اروپا و پيروی از نقوش شير 
اروپایی، تصویر شير، یال دار شد. همچنين از نيمۀ دوم سلطنت ناصرالدین شاه، 
نشانۀ شير، شمشير و خورشيد به عنوان علامت رسمی دولت ایران، علاوه بر 
سرلوحۀ روزنامه ها در مکاتبات دولتی به صورت مُهر یا چاپ شده و حتی 
در بالای ورودی ساختمان های دولتی نيز دیده شد )افشارمهاجر، 1384، 88؛ 

 .)16 ،1385
نخستين  از  می توان  را  خورشيد«  و  شمشير  »شير،  تصویر  بنابراین 
نشانه های نمادین دانست که به واسطۀ گفتمان ناسيوناليسم به عنوان امری 
سياسی و متأثر از مناسبات مغرب زمين، ابتدا بر روی پرچم و سپس در 

روزنامه های دوران قاجار، منتشر  شد. در حقيقت آغاز توليد و رواج 
روزنامه و روزنامه نگاری در این دوران، به مثابۀ توليد متنی نو از تصویر 
و نوشتار در گفتمان ناسيوناليسم است که خودِ این متن از لایه های مختلف 
معنایی تشکيل شده  و کاربرد نشانۀ نمادین شير، شمشير و خورشيد، 
برگرفته از پرچم ایران، لایه ای بصری از متن است که با ارجاع به یک 
نماد رسمی و کهن حکومتی )و به معنای هژمونيک شدۀ آن، نماد ملی( از 

مجرایی دیداری بر گفتمان ناسيوناليسم دوران، دلالت می کند. 
 در تصویر 2 سرلوح قدیمی ترین نسخۀ شناسایی شدۀ روزنامۀ کاغذ اخبار 
دیده می شوند که در وسطِ شمشيرهای دو شيرِ به ظاهر متقارن عبارت »یا 
اسدالله الغالب« )از القاب علی بن ابيطالب)ع(( و در بالای آن نقش تاج شاهی 
قرار داد که استعاره ای از تسلط حکومت پادشاهی با تأکيد بر مذهب تشيع 
در ایران را بر این رسانۀ نوظهور جلوه می دهد. بنابراین سرلوح ها از ابتدا 
به عنوان لایه ای دیداری در همنشينی با لایه های نوشتاری روزنامه ها، دارای 
کارکرد فعال نشانگی در تأکيد بر گفتمان های مسلط دوران خود بوده اند. 

تصویر 2. سرلوح قدیمی ترین نسخۀ شناسایی شدۀ کاغذ اخبار، ذیقعده 1252 قمری 
(BBC Persian, 2020) )1215 خورشيدی(

به مرور، نقوشی به فضای اطرافِ »شير، شمشير و خورشيد«، افزوده شد 
که اغلب برگرفته از نقوش گياهی بودند و جنبۀ تزیينی داشتند. برای مثال 
در استفاده از طرح دو شاخۀ زیتون و یا دو درخت که در سرلوح برخی 
از روزنامه ها به حالت متقارن، دیده می شوند، اگرچه می توان دلالت هایی 
ضمنی را بر شمرد که در همنشينی آن ها با نشان »شير، شمشير و خورشيد« 
مفاهيمی در ارتباط با جاودانگی، صلح و غيره را بازنمایی می کند اما به نظر 
می آید این نوع استفادۀ تزیينی از نقوش گياهی و یا ستون ها و سرستون های 
اروپایی در سرلوح روزنامه های این دوره، توجيه نمادینی نداشته و تنها جنبۀ 
تزیينی آن مورد توجه باشند و بر این نکته تأکيد دارد که اگرچه فرهنگ 
تصویری ایرانی برای بازنمود ناسيوناليسم از یک نماد کهن بهره می گيرد اما 
با توجه به اندیشۀ تجددخواهی حاکم در ارتباط با غرب، کاربرد نقوش 
اروپایی )در استفاده از نگاه واقع گرا و موتيف های اروپایی( در مصداق های 
بصری ناسيوناليسم ایرانی -که خود امری مدرن به حساب می آید- بدیهی 

می نماید؛ )تصویر 3(.
با نفوذ اندیشه های  آرام آرام حکومت قاجار ساختارهای سنتی را 
سياسی مدرن تغيير داد و در راستای تحکيم خود از دستاوردهای مدرن 
برای ترقيب حس وطن پرستانه و توليد نشانه ای قدرت بهره برد. به این 
معنا که با ایجاد تحولاتی اساسی در وجۀ دیداری روزنامه ها بازنمودی 
از قدرت را ایجاد نمود که به طور مستقيم ریشه در گفتمان ناسيوناليسم 

شادی تاکی و همکاران



85
بازنمود تصویری گفتمان ناسیونالیسم در ایران دورة قاجار؛ مطالعة موردی 

تصاویر روزنامه ها به عنوان متون فرهنگی دورة تجددخواهی 

سياسی )درباری( این دوران داشت. از دورۀ ناصرالدین شاه و با افزون شدن 
امکانات صنعت چاپ و افراد متخصص در این زمينه، تحولات اساسی در 
توليد و ترویج وجوه دیداری روزنامه های قاجار روی داد که بخش بزرگی 
از این تحولات با نام شناخته شدۀ صنيع الملک )ابوالحسن ثانی غفاری( 
پيوند دارد. او را نخستين هنرمند ایرانی می دانند که در اروپا )کشور ایتاليا( 
آموزش دید و در آنجا به رونگاری از آثار هنرمندان دورۀ رنسانس و 
آشنایی با فن چاپ سنگی پرداخت و پس از بازگشت به ایران در کنار 
دیگر فعاليت هایش، از سوی ناصرالدین شاه مسئوليت طبع )چاپ( روزنامۀ 
مصور در ایران به او سپرده شد. بنابراین صنيع الملک کار خود را به ترتيب 
در روزنامۀ وقایع  اتفاقيه، روزنامۀ وقایع و روزنامۀ دولت عليۀ ایران که 
در اصل نام های گوناگون یک روزنامه بودند، آغاز کرد و به اصطلاح 
امروز، مدیریت هنری و اجرایی متون تصویری این روزنامه را بر عهده 
داشت )پاکباز، 1384، 158؛ اثنی عشری، 1397، 125(. این رویداد سرآغاز 
همکاری هنرمند نقاش با رسانۀ دیداری جدیدی به نام روزنامه است که 
در قالب فن چاپ و همراه با توليد کتاب های چاپی، کنار نقاشی ایرانی که 
سابقه ای کهن در وابستگی به گفتمان مسلط قدرت در طول قرن ها داشت، 
قرار می گيرد و به بازتوليد گفتمان های دوران خود و به ویژه در راستای 
پيوند با فنون جدید، به توليد دیداری ناسيوناليسم با آثاری متفاوت از 

محصولات هنری دوره های قبل، می پردازد.
بنابراین ورود هنرمندان نقاش به فن چاپ و کسب مهارت در این رشته، 
سرآغازی بود تا تصاویر نقش بسته در روزنامه ها و برخی از کتاب های 
مصور چاپی به عنوان لایه هایی از متون توليد شده با حمایت مادی و 
محتوایی حکومت، به گونه ای قوی تر به بازتوليد گفتمان ناسيوناليسمی 
حکومت در قالب ترکيبی از متون نوشتاری و دیداری بپردازد. چنان که 
شاخص ترین فعاليت بصری صنيع الملک در حوزۀ مطبوعات که می توان 
آن را برساختی دیداری از گفتمان ناسيوناليسم سياسی )درباری( آن دوران به 
شمار آورد، طراحی هایی است که او از چهرۀ سران حکومتی و با شيوه ای 
مختص به چاپ سنگی، برای انتشار در روزنامۀ دولت عليۀ ایران، طراحی 
و چاپ کرد. به طوری که در هر شماره از این روزنامه چهرۀ یک و 
یا چند تن از سران حکومت، تصویر و معرفی می شدند؛ ابداع این روندِ 
بصری که بعدها به ویژه در روزنامه های شرف و شرافت توسط دیگر 
هنرمندان23 این حوزه، ادامه یافت، دلالت گر نمایشی از تصویر و تسلط 
قدرت سياسی بود. در آن زمان که به دليل نبود وسایل ارتباطی، مردم کشور 
از اخبار و افراد حکومتی بی خبر بودند، انتشار این روزنامه ها و محتوای 
نوشتاری و دیداری آن ها، شيوه ای نو و محصولی صنعتی، برگرفته از روند 

تجددخواهی محسوب می شد. براساس رابطۀ قدرت و فرهنگ در گفتمان 
ناسيوناليسم این دوران که امری سياسی و در انحصار حاکميت بود با هدف 
ثبات و تداوم، سعی داشت تا برای مردم کشور - و حتی رجال کشورهای 
دیگری که با ایران در آمد و شد بودند - ، نمایشی از تقویت جایگاه و اعتبار 
حکومت را با تصاویر فاخر از سران آشکار سازد. تصویری این افراد به 
واسطۀ آرایش سر و صورت، ژست، پوشاک )شامل جنس پارچه، نقوش 
موجود بر آن، مدل وغيره( و حتی لوازم جانبی در پوشش آن ها )شامل نوع 
سرپوش، کمربند، عصا، پلاک ها و مدال های روی لباس،  انگشتر، شمشير 
وغيره( هر کدام به تنهایی دارای ارزش های نشانه ای مختلف و کارکردهای 
دلالتی و فرهنگی هستند که با تکيه به وجه در زمانی و تاریخی، لایه ای 
از لایه های معنایی این نشانه های دیداری را به خود اختصاص داده اند و با 
ذکر نام و القاب حکومتی که برای هر تصویر ذکر می گردد وجه شمایلی 
را قوت می بخشد و در مجموع همنشينی لایه های دیداری و نوشتاری، تمایز 
اجتماعی را در این افراد بازتوليد می نماید، تصاویر 4-6 نمونه هایی از چهرۀ 

سران حکومتی را نشان می دهد.
تصویر 4. ارزش گذاری نشانه ای در پوشاک فاخر توسط لایه های گوناگون بصری برای 
دلالت بر قدرت سياسی، تصویر سمت راست: اثر صنيع الملک، شمارۀ 492 روزنامۀ 
دولت عليه ایران و تصویر سمت چپ: اثر مصورالملک، روزنامۀ شرافت  )افشارمهاجر، 

)74 ،1384

تصویر 5. نظم سياسی و مقتدارانه همراه با پوشاک فاخر و نگاه های خيره برای نمایش 
مجلس خلغت پوشان دو شاهزادۀ قاجاری، شمارۀ 491 روزنامۀ دولت عليه ایران، سال 

1239 خورشيدی  )ذکا، 1382، 67(

تصویر 3. نقوش گياهی و تزیينی به صورت طبيعت گرایانه در فضای اطراف تصویر 
شير، شمشير و خورشيد، سمت راست: سرلوح روزنامۀ وقایع اتفاقيه، سمت چپ: سرلوح 

روزنامۀ دولت عليۀ ایران  )تناولی، 1396، 23(
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تصویر 6. دو تصویر از ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در لباس رسمی پادشاهی و 
شرف، 1261  روزنامۀ  اول  شمارۀ  شاه(:  )ناصرالدین  راست  سمت  مقتدرانه،  ژست 
خورشيدی و سمت چپ )مظفرالدین شاه(: شمارۀ اول روزنامۀ شرافت، 1275 خورشيدی  

)افشارمهاجر، 1384، 74(.

تصاویر چنين روزنامه های مصوری، با تمام ویژگی هایی که گفته شد در 
کنار اخبار و مطالب موجود در آن ها و همچنين نوع صفحه آرایی و چينش 
نوشته و تصویر، طراحی سرلوح وغيره همه دلالت گر بروز رویکردی نو 
در فن و فرهنگ ایران تجددخواه است، رویکردی که در ارتباط با قدرت، 
محصولی است از گفتمان ناسيوناليسم درباری و طراحی از شخصيت های 
حکومتی کنشی دیداری از این اندیشه، که به ضرورت ایجاد آگاهی و 

فرهنگ مشترک جهت نمایش قدرت، در رشد آن به عمل درمی آمد.
برای مثال بر روی جلد شمارۀ دوازدهم روزنامۀ شرف ناصرالدین شاه 
سوار بر اسب چاپ سنگی شده است که به گفتۀ کامران افشارمهاجر 
در کتاب هنرمند ایرانی و مدرنيسم، این تصویر با الهام از تابلوی معروف 
ناپلئون در حال عبور از آلپ با همين ترکيب بندی اثر ژاک لویی داوید24 
کشيده شده که در آن ناپلئون بناپارت سوار بر اسبی در حال حرکت قرار 
گرفته و احتمالاً نقاش به تقاضای خود شاه، او را در وضعيتی مشابه ناپلئون، 
طراحی کرده است )افشارمهاجر، 1384، 111(. از آنجایی که سياست ها 
و کشورگشایی های ناپلئون مستقيم و غيرمستقيم، نقشی کليدی در گسترش 
علاقۀ  داشت،  اروپا  سراسر  در  مدرن  ناسيوناليسم  ایده های  تحکيم  و 
ناصرالدین شاه به بازنمایی تصویرش در هيبتی شبيه به ناپلئون، جالب توجه 
است. البته این علاقه، بخشی از شيفتگی کلی او به غرب و شخصيت های 
برجسته تاریخی اروپا بود؛ اما ناصرالدین شاه که در دوران طولانی سلطنت 
خود با فرهنگ، هنر و سياست اروپایی آشنا شد، ناپلئون را به عنوان یک 
چهره کاریزماتيک و نمادی از رهبری بزرگ و پر قدرت و افتخار برای 
کشور فرانسه می ستود و حتی گاهی خود را با او مقایسه می کرد و تلاش 
داشت اصلاحات نظامی ناپلئون را الگو در سياست خود قرار دهد.25 در 
واقع سفارش این تصویر برای روزنامه، توسط ناصرالدین شاه می تواند در 
ضمن این که دلالت گر مشروعيت بخشی به حکومت است، سعی دارد 
همچنان که ناپلئون را به عنوان رهبر فرانسه، نمادی از قدرت، اراده و اتحاد 
ملی می دانند بر جایگاه ناصرالدین شاه نيز به عنوان نماد ملی ایران تأکيد کند 

)تصویر 7(.
روزنامه ها در دورة مشروطه خواهی  

   اگرچه مخاطبان اصلی نخستين روزنامه های قاجار از طبقۀ بالای 
روشنفکران  و  ثروتمندان  سپس  و  درباریان  ابتدا  در  ویژه  به  اجتماع، 

تحصيل کرده و روزنامه خوان بودند؛ اما آنچه مسلم است به مرور شرح 
این روزنامه ها دهان به دهان در بين مردم می گشت - چنانکه کلنل 
به  اشاره  خود  خاطرات  در   )1355/1922-1918( کاساکوفسکی26 
قهوه خانه ای دارد که هنگام ورود به آن می بيند فردی باسواد برای بی سوادان 
روزنامه  می خواند - همچنين بعدها با تأسيس دارالفنون )1231خورشيدی-

1852ميلادی( به عنوان نخستين مدرسۀ غيرمذهبی کشور، امکان بيشتری 
برای آشنایی ایرانيان با آموزش  و علوم و فنون اروپایی فراهم آمد و در 
سال های بعد با روی کارآمدن مشروطۀ ایرانی و اندیشۀ آموزش  همگانی، 
گذر از مکتب خانه ها به مدارس و در پی افزایش باسوادان در کشور، 
توجه به روزنامه نگاری نيز دو چندان شد. حتی دوران انقلاب مشروطه  
)آذرماه 1284 تا مردادماه 1285خورشيدی، 1907-  1905ميلادی( که 
خود حاصل گفتمان ناسيوناليسم در فرایند تجدد سياسی ایران بود، روزنامه  
را به عنوان اصلی ترین ابزار آگاهی به مردم قرار داده بود که انتخاب و 
گسترش این متن فرهنگی در بين مردم، نشانه ای از تحول فکری در ایران 
محسوب می شد که خود بسترساز تغييرات اساسی در مصادیق تصویری 

گفتمان ناسيوناليسم گردید. 
با گسترش اندیشۀ مشروطه خواهی، روزنامه که به عنوان ابزاری بصری 
در راستای اندیشه های ناسيوناليسمی، برای قدرت حاکم عمل می کرد با 
تغيير نگرش  ناسيوناليسم در افکار روشنفکران و اکثریت جامعه، ایده ها 
و تصاویر روزنامه ها نيز متغير گردید. در واقع روزنامه از یک رسانۀ صرفاً 
حکومتی با سرلوحی برگرفته از نشانۀ رسمی دولت ایران و نيز نوشتاری 
تحت نظارتِ دربار و تصاویری از سران حکومت، به رسانه ای ملی )مردمی( 
تبدیل شد. به طوری که دوران انقلاب مشروطه »تحولات چشمگيری در 
روزنامه نگاری ایران به وجود آورد و روزنامه های ملی رو به وفور و 
روزنامه های دولتی رو به کاستی گذاشتند. مطابق آمار موجود طی دوران 
پنجاه سالۀ ناصری تعداد روزنامه ها به سی عنوان می رسيد. حال آن که در 
دورۀ سيزده سالۀ مظفری از پنجاه عنوان گذشت« )تناولی، 1396، 110(. در 
دوره مشروطه، بيداری افکار و اندیشه های عمومی به سرعت اوج گرفت 
و روزنامه ها، به عنوان نمادهای دموکراسی سهم مهمی در این بيداری داشتند 
به  طوری  که پس از صدور فرمان مشروطيت، علاوه بر تهران در بسياری 
از شهرستان های ایران نيز اخبار ملی و محلی را از طریق روزنامه ها دریافت 
می کردند و این حاصل گسترش بيش از پيش و هژمونيک شدۀ تجددخواهی 
در ایران و رابطۀ تنگاتنگ اندیشۀ مشروطه خواهی با گفتمان ناسيوناليسم 

تصویر 7. سمت راست: تصویر ناصرالدین شاه بر روی جلد شمارۀ دوازدهم روزنامۀ 
شرف، اثر ابوتراب غفاری )افشارمهاجر، 1384، 121( و سمت چپ: تابلوی معروف 

(Parsstock, 2024) ناپلئون در حال عبور از آلپ« اثر ژاک لویی داوید«
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تصاویر روزنامه ها به عنوان متون فرهنگی دورة تجددخواهی 

ایرانی بود. بنابراین در بستر چنين رویکردی در اندیشۀ مشروطه خواهی و 
به دنبال گسترشِ انتشار و مخاطبان روزنامه های دوران مشروطه و تغيير 
وجهۀ آن ها از حکومتی به ملی، تغييرات محتوایی از جنبۀ نوشتاری و نيز 

دیداری، در روزنامه ها رخ نمود و تغييراتی بنيادی حاصل شد. 
به طوری که در روزنامه های مشروطه تصاویر عاميانه با مضامين 
مختلف سياسی و اجتماعی بسيار رواج یافت و به فراخور رویدادها، نگاهی 
طنزگونه در محتوای نوشتاری و به ویژه دیداری آن ها افزوده شد، تا جایی که 
ظهور و رشد کاریکاتور در ایران را می توان از پيامدهای انقلاب مشروطه 
دانست. »با در نظر گرفتن موقعيت آن زمان و درصد زیاد بی سوادان، هيچ 
وسيلۀ ارتباطی نمی توانست بهتر از کاریکاتور بين مردم رسوخ کند و 
همه گير شود. ]البته این شيوۀ طراحی را تحصيل کرده ها و فرنگ رفته ها 
در نمونه های روزنامه های غربی دیده بودند و به این لحنِ تصویری آشنا 
بودند اما [ طی دوران مشروطه خواهی و پس از آن، کاریکاتور را وسيله ای 
بُرّا برای بيان افکار عمومی و دردهای متعدد جامعه یافتند و بخشی از 
روزنامه های خود را به کاریکاتور اختصاص دادند« )تناولی، 1396، 131(؛ 

نمونه هایی از این کاریکاتورها در تصاویر 8- 10 قابل مشاهده است.
تصویر 8. کاریکاتور استبدادیان و مشروطه خواهان در شمارۀ سوم روزنامۀ ميزان، نشان 

از تغييرات فکری در جامعۀ ایران دارد )تناولی، 1396، 136(

تصویر 9. سمت راست: کاریکاتور رجال قاجاری در روزنامۀ آذربایجان، سمت چپ: 
کاریکاتور روس و انگليس و سلاطين ممالک آسيا در روزنامۀ کشکول، هر دو به 

مسائل روز کشور اشاره دارند، سال 1286 خورشيدی  )تناولی، 1396، 52(

تصویر 10. کاریکاتور »زنده باد ملت ایران، نابود باد خائن وطن« در شمارۀ هفده 
آذربایجان که اشاره ای مستقيم به ناسيوناليسم در دوران مشروطه دارد، سال 1285 

خورشيدی )تناولی، 1396، 139(

بنابراین لایه های تصویری روزنامه های دوران مشروطه را می توان 
چنين تحليل نمود که حجم انبوه انتشار روزنامه های این دوران با رواج 
تصاویر عامه پسند )و به نوعی عامه فهم( با طراحی ساده مواجه است و 
دیگر از مهارت  در پرداز و طراحی های دقيق برای چهره سازی و نشان 
دادن جزیيات لباس و ژست های فاخر، آن چنان که در روزنامه های دولتی 
دورۀ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه مرسوم بود خبری نيست. همچنين 
سرلوح های روزنامه های دوران مشروطه از طراحی متنوعی برخوردار 
شدند. به طوری که نشانۀ شير، شمشير و خورشيد که در سرلوح همۀ 
روزنامه های دولتی دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه غالب بود »جای 
خود را به انواع سرلوح های دیگر دادند. این سرلوح ها گاه ساده و عاری از 
تزیينات و متشکل از خط نستعليق یا نسخ بودند... ]اما[ برخی از سرلوح های 
معنادار و انقلابی نيز کاربرد داشتند و نمادهایی چون درگيری خير و 
شر، مانند فرشته عليه شيطان یا شيری خروشان برای خلاصی از اژدها 
یا فرشته ای بالدار روی چرخ یک توپ ارتشی عنوان روزنامه را همراهی 
می کرد« )تناولی، 1396، 110( که به طور ضمنی دال بر جنبه های انقلابی 
آن دوران بودند و با نشانه های نمادین، حمایت از خود در برابر دیگری 
را جلوه می دادند. همچنين تصویرسازی این سرلوح ها و نقش پردازی  از 
حيوانات، فرشتگان و... رویکردی اروپایی داشت که خود دلالت گر ارتباط 
بيشتر با اروپا است که در راستای آن، موجبات تأثيرپذیری از فرهنگ 
بصری اروپایی را نيز حاصل نمود، فرهنگی که رفته رفته بر سليقۀ عامۀ 
مردم ایران تأثير گذاشت و گرایش عوام را به سوی شيوه های نقش پردازی 

وابسته به آن ها جلب نمود.27
تصویر 11. سمت راست: سرلوح روزنامۀ آزادی- 1302 خورشيدی، سمت چپ: 

روزنامۀ صبح ستاره- 1304 خورشيدی )تناولی، 1396، 45(
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با گسترش گفتمان ناسيوناليسم ایرانی در وجوه مختلف و تغيير در 
توليد و بازتوليد اندیشه های گفتمانی آن که محصول برخورد با رویدادهای 
مختلف سياسی، اجتماعی و... است - و گفتمان ناسيوناليسم را در طول 
زمان به گفتمان های ناسيوناليسم تبدیل می کند - باعث شد که این بار 
مفهوم ناسيوناليسم از محدود ماندن در سطح دولتی و اقتدار حکومتی، در 
پی اندیشۀ مشروطيت با تأکيد بر »مردم« به معنای ضمنی دموکراتيک و 
ميهن پرستانۀ آن، به سطح ملی و مردم باوری گرایش یابد. در همين راستا 
ناسيوناليسم دیداری نيز با توجه به شبکۀ رمزگانی توليد شده در فرایند 
تجدد سياسی و مشروطۀ ایرانی دچار تغيير  گردید و در بستر بافت سياسی 
و اجتماعی جامعه به توليد لایه های دیداری روزنامه ها)به عنوان مهم ترین 

محصول فرهنگی و مردمی آن دوران( پرداخت.
نتیجه گیری

با توجه به شرح تاریخی و روش تحليلی که در ریشه یابی دیداری گفتمان 
ناسيوناليسم ایرانی در این مقاله انجام پذیرفت، می توان نتيجه گرفت که در 
پی شکل گيری اندیشۀ تجددخواهی در ایران و تغيير در ساختارهای سنتی 
حکومت دوران قاجار، گفتمان ناسيوناليسم به عنوان امر سياسی که ارتباطی 
قوی با تحولات مدرن دارد، خود را از دریچۀ تصویر، در روزنامه ها نمایان 
نمود. زیراکه روزنامه ها دستاوردهای نوظهوری از ورود صنعتی مدرن، یعنی 
چاپ سنگی)ليتوگرافی(، در ایران بودند که تحت حمایت مادی و محتواییِ 
قدرت مسلط، توليد می شدند. همچنين فرایند بررسی تصاویر روزنامه های 
دوران قاجار نگرشی دوگانه و حتی متضاد را نشان می دهد که حاصل 
تفاوت گفتمانی ناسيوناليسم در اوایل و اواخر این دوران است. به طوری 

که در سال های نخستين شکل گيری اندیشۀ ناسيوناليسم، حکومت قاجار 
در ترغيب حس وطن دوستی برای تحکيم خود، با ایجاد تحولاتی اساسی 
در وجۀ دیداری روزنامه ها بازنمودی از قدرت را ایجاد نمود که به طور 
مستقيم ریشه در گفتمان ناسيوناليسم سياسی )درباری( این دوران داشت. 
مصداق تصویری این گفتمان را می توان در سرلوح های روزنامه ها با تکيه بر 
نماد شير، شمشير و خورشيد و نيز در تصویرسازی های فاخر از چهرۀ سران 
حکومتی مشاهده نمود. اما رواج اندیشه مشروطه خواهی در اواخر دوران 
قاجار، تغيير نگرش تازه ای را در اندیشۀ ناسيوناليسم حاصل کرد و گفتمان 
ناسيوناليسم نه در انحصار دربار بلکه به گونه ای دیگر و با رویکردی چند 
وجهی ظهور یافت و در ارتباط با نوعی حرکت مليت خواهانه به گفتمانی 
ملی )مردمی( مبدل شد، که نمود تصویری آن در روزنامه های جنبش 
مشروطه با تکيه بر تصاویر عامه پسند و همراه با مضامين مختلف سياسی 

و اجتماعی دیده می شود. 
ایرانی همچون دیگر  ناسيوناليسم  تداوم  در حقيقت شکل گيری و 
کشورها در دنيای مدرن، آن را به یک روش تفکر و تبدیل به گفتمانی 
نمود که با نهادهای قدرت در ارتباط بود و در عمل می توانست مسائل، 
توليدات و پيامدهای فراوانی در وجوه مختلف سياسی، اجتماعی، فرهنگی 
و هنری را در قالب نوشتار، گفتار و متون دیداری، داشته باشد. بنابراین با 
توجه به یافته های دیداری گفتمان مذکور در دستاوردهای صنعت چاپ 
که در ابتدایی ترین بازنمود خود در قالب روزنامه ها ظهور یافت را می توان 
نخستين متن های فرهنگِ دیداری دانست که در انتقال تصویریِ گفتمان 
ناسيوناليسم ایرانی، ابتدا توسط نهادهای قدرت و سپس با رویکردی مردمی 

بر دیگر متون پيشی دارند.

شادی تاکی و همکاران

پی نوشت ها
1. Visuality.   2. Codes.
3. Discursive semiotics.  4. Discourse.

Ernesto Laclau .5 و همسرش Chantal Mouffe از طلایه داران مکتب تحليل 
گفتمان.

6. Nation. 
National - Nationalism .7 ، به معنای ملی و ملی گرایی.

8. Alexander Motyl.
9. بر اساس پنچ پارادایم ناسيوناليسم که آنتونی اسميت در کتاب ناسيوناليسم و مدرنيسم 

از آن ها یاد می کند. 
10. Primordial.  11. Modernism.
12. Johann Gottfried von Herder.

13 . پژوهشگر و استاد علوم سياسی، عضو بازنشستۀ هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرس.   
Richard W Cottam  .14 استاد و پژوهشگر دانشگاه پتيسبورگ و از ایران شناسان 

برجستۀ آمریکایی.
15. Ernest Gellner.

16. دگرگونی هایی که در اقتصاد، اجتماع و فرهنگ به منظور انطباق با شرایط نوین 
زندگی اجتماعی در جهان، انجام می پذیرد.

17. اصطلاح »آستانه« از دیدگاه سيد جواد طباطبایی برای شرح این برهۀ زمانی در کتاب 
مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی اخذ شده است. 

18. درباره اعزام این دانشجویان روایت های جسته گریخته زیاد است، ولی درست تر از 
همۀ آن ها سفرنامۀ خود ميرزا صالح است که به خط خود به صورت وقایع روزانه 
تاریخ حرکتش به سمت روسيه از مسير تبریز را جمعه دهم جمادی الاخر 1230 

قمری )1194 خورشيدی( اعلام می کند )کریميان، 1377، 5(.   

19. قبل از چاپ سنگی عباس ميرزا نخستين چاپخانه را در حدود سال 1190 خورشيدی 
در تبریز دایر می کند که دارای حروف متحرک سربی بوده است )افشارمهاجر، 

1384، 71( و در آن کتاب های محدودی به چاپ می رسد.
20. ميرزاصالح به گفتۀ خود پس از سه سال و نُه ماه و بيست روز یعنی در سال 1197 

خورشيدی )1813 ميلادی( به ایران باز می گردد )کریميان، 1377، 6(.
21. از مجموع پنج نسخۀ شناسایی شده از کاغذ اخبار قدیمی ترین آن ها مربوط به ماه 
ذیقعده 1252 می باشد که به همراه نسخۀ ذیحجه 1252 و صفر 1253 در اختيار 
بهمن اميرحسينی و نسخه های موجود در کتابخانه ی بریتانيا مربوط به ربيع الثانی 
1253 و جمادی الاولی 1253 هستند... این روزنامه به شيوه ی چاپ سنگی و به 
صورت دو صفحه و تنها بر یک روی کاغذ به ابعاد تقریبی 42 در 27 سانتی متر چاپ 
می شده است: برای مطالعۀ بيشتر، رجوع شود به مقالۀ »کاغذ اخبار؛ سرگذشت اولين 

 .)BBC Persian, 2020( روزنامۀ ایران«، نوشتۀ برنا ایزدپناه
22. از این سکۀ شير و خورشيد سلطان کيخسرو] از سلاجقۀ روم[ محدودی موجود 
است و تصویری از آن در دایره المعارف بریتانيا در تحت لفظ سکه ها و یکی هم در 

تاریخ ملت ارمن تاأیف دمرگان گراور شده است )مينوی، 1352، 64(.
23. ابوتراب غفاری، موسی مميزو مهدی مصورالملک هنرمندانی بودند که رویکرد 

صنيع الملک را در روزنامه های دیگری به نام های شرف و شرافت ادامه کردند.
24. داوید بين سال های 1801 تا 1803 ميلادی پنج نسخه از این تابلو را نقاشی کرد که 

هر یک تفاوت های جزئی در رنگ ردا، رنگ اسب ، سن ناپلئون و ابعاد دارند.  
25. خاطرات و نوشته های به جای مانده از ناصالدین شاه این شيفتگی و الگوبرداری 
از ناپلئون را تصدیق می کنند. برای مطالعۀ بيشتر رجوع شود به: کتاب روزنامۀ 
خاطرات ناصرالدین شاه در پنج جلد به کوشش مجيد عبدامين نشر سخن و همچنين 

سفرنامۀ فرنگستان به کوشش امير شيرازی و ایرج افشار نشر شرق.
26. کلنل کاساکوفسکی فرمانده بریگارد قزاق روسيه تزاری در ایران بود که مجموعه 
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تصاویر روزنامه ها به عنوان متون فرهنگی دورة تجددخواهی 

خاطراتش از حقایق تلخ و شيرین تاریخ دوران قاجار گردآوری و چاپ شده است. 
برای اطلاع بيشتر رجوع شود به: کتاب خاطرات کلنل کاساکفسکی )1918-

1355/1922(،  چاپ دوم )عباسقلی جلی، مترجم(. نشر سيمرغ.
در  ریشه  که  است  رایجی  سلایق  از  هنری  آثار  در  طبيعت پردازی  به  علاقه   .27
تجددخواهی مردم )جامعه شهری( ایران در دوران مشروطه و پيروی از اصول و 
ميثاق های نقاشی طبيعت گرای اروپایی دارد. در واقع گرایش به این رویکرد هنری که 
از محافل آکادميک و زیر نظر هنرمندان نقاش شروع شد، رفته رفته به مردم کوچه 
و بازار نيز کشيده شد؛ تا جایی که بعد از گذشت سال ها و دگرگونی نگرش در 
آکادمی ها و نيز ایجاد تحولات گونه گون در عرصه های مختلفِ هنری نزد هنرمندان 
غربی و ایرانی، هنوز علاقه به طبيعت  نگاری، از سلایق غالب مردم به شمار می آید 

)سجودی و تاکی، 1392، 212(.
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http://noo.rs/f5XLt  .69-103 ،)39(18 ،مطالعات جامعه شناختی
کاتم، ریچارد )1396(. ناسيوناليسم در ایران. )احمد تدیّن، مترجم(. کویر. )چاپ اثر اصلی 

)1964
کاساکوفسکی، و.ا )1355(. خاطرات کلنل کاساکوفسکی )عباسقلی جلی، مترجم(. 

سيمرغ. )چاپ اثر اصلی 1922-1918(
کریميان، علی )1377(. ميرزا صالح شيرازی و کاغذ اخبار، نشریه گنجينۀ اسناد، )29-
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تصاویر روزنامه ها به عنوان متون فرهنگی دورة تجددخواهی 

گلنر، ارنست )1388(. ناسيوناليسم. )سيد محمدعلی تقوی، مترجم(. مرکز. )چاپ اثر 
اصلی 1983(.

ماتيل، الکساندر )1383(. دایره المعارف ناسيوناليسم. )نورالله مرادی، کامران فانی و 
محبوبه مرادی، مترجمان(. وزارت خارجه. )چاپ اثر اصلی 2000(.

مرندی، ليلا؛ معنوی راد، ميترا و ساسانی، فرهاد )1394(. بررسی تکوین هویت ایرانی در 
گرافيک معاصر ایران با رویکرد تحليل گفتمان)مطالعۀ موردی: توجه به هنر ایران 
باستان در پوسترهای فرهنگی دهه های 40و50 شمسی(. نامۀ هنرهای تجسمی و 

http://noo.rs/vtwh3 .111 - 91 ،)24(16 ،کاربردی
مریدی، محمدرضا )1397(. گفتمان های فرهنگی و جریان های هنری ایران. انتشارات 

کتاب آبان.
مقدمی، محمدتقی )1390(. نظریۀ لاکلا و موف و نقد آن. نشریه معرفت فرهنگی 

http://noo.rs/oXIgm .124-91 ،)2(2 ،اجتماعی
ملکی، سپيده؛ اسداللهی، مصطفی و شاهرودی، فاطمه )1395(. بازنمایی هویت ملی ایران 

در طراحی گرافيک با تأکيد بر عنصر جهانی شدن. نشریه مطالعات ملی، 3)7(،70 
http://noo.rs/o7YNU .82 -

ميرزایی، سيد آیت الله )1395(. ناسيوناليسم و مدرنيتۀ سياسی در مشروطۀ ایرانی. نشریه 
http://noo.rs/kCafc .195-171 ،)8(2 ،جامعه شناسی تاریخی

ميلز، سارا )1388(. گفتمان )فتاح محمدی، مترجم(. انتشارات خوارزمی. هزارۀ سوم. 
)چاپ اثر اصلی 1997(

مينوی، مجتبی )1352(. تاریخ و فرهنگ.  خوارزمی. 
همایون کاتوزیان، محمدعلی )1382(. اقتصاد سياسی ایران: از مشروطيت تا پایان سلسلۀ 

پهلوی. مرکز. 
یورگنسن، ماریان و فيليپس، لوئيز )1389(. نظریه و روش در تحليل گفتمان )هادی جليلی، 

مترجم(. مرکز. )چاپ اثر اصلی 2002(
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